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  ر مطابقت با باورهاي فلسفيه دشاهنامبررسي تحليلي نخستين مصراع 

  باستان و حكمت خسرواني

1رزاد قائميدكتر ف  

  چكيده

ساخت روايي   سطوح ديني، آييني و اساطيري مؤثر در ژرفو فردوسي روحي يكتاپرستانه دارد      شاهنامة

اـي    تـوان بازمانـده    اي تحليلـي مـي    ه ـ  شده است، اما با شيوه     »اسطوره زدايي «آن در طول تاريخ دچار       ه

بسياري از باورهاي كهن را هم در سطوح نمادين روايات و هم در زبان و تعابير و تصاوير فردوسي باز            

اـد   كه نشانه  شاهنامههاي     ترين بخش  يكي از مهم  . جست تـوان   شناسـي الهـي را در آن مـي    هاي يك بني

به نام خداوند جان «(مصراع نخست آن يعني ت آن، ترين عبار  ديباچة كتاب و معروف »خردنامة«يافت،  

اـن    از رهيافت ه  در اين جستار، با استفاد     .است) »و خرد  اـي زب تـدلال     ه اـري اس اـيي و بـه ي اـي   ي و معن ه

اـيش    - ايـن مـصراع   كـه  اسـت ، اين موضوع بررسي شدهي و تفسير فلسفي   ختشنا ريشه  عـلاوه بـر نم

توانـد    مـي  -دانـد   مي »احد«ي را دو مولود آغازين       كلّ »نفس« و   »عقل«باورهاي كهن حكمت مشايي كه      

» خردبخـشي « و »بخشي جان«كه را  حكمت خسرواني خداي يگانه در    هويت فلسفي تفسيري ديگر از    

  .آن را تشكيل داده است، نمادينه كرده باشد شناسي الهي دو شاخصة اصلي معرفت

  . حكمت خسروانيدا،اهورامز، عقل /خرد، نفس/  فردوسي، جانشاهنامة: هاكليدواژه

  درآمد

و   فردوسـي  شاهنامةيكي از پرمغزترين عبارات     ) »به نام خداوند جان و خرد     « (شاهنامهمصراع نخست   

 تحليـل  ه كمـك  ب و ترسيم كردهشاهنامهمهمترين بخش خردنامه است كه نظام معرفتي انسان به خدا را در  

 ـ تفسيرهاي   به همين دليل  .  دريافت آن حاكم است   بررا كه    فلسفي عميقي توان روح    محتوايي مي  دي از  چن

ديباچـة  فرهنـگ مهـر،    ازديدي نو از ديني كهـن   چونهم از جمله در منابعي   ؛ انجام شده است   اين مصراع 

از » خـرد بهتـر از هرچـه ايـزدت داد    «از مهري بهفر و مقالة ) 1جلد ( شاهنامه شرحاز اميد عطايي،   شاهنامه
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اـ   احتمالي ايـن مـصراع    ارتباط  به    و شدهپرداخته  ن  ، به زوايايي از آ    )379-384: 1376(مهشيد ميرفخرايي     ب

اـ   يادداشـت خالقي مطلق نيـز در  .  است  نيز اشاراتي شده   باورهاي ايران باستان   ، ضـمن  )1-9/2ج: 1389(ه

كنـد كـه    اشاره به قابليت تطبيق اين مصراع با باورهاي يوناني دربارة عقل و نفس، اين حدس را مطرح مـي  

اي از هر دو، در متون پهلوي نيـز          ست نظير اين تعاريف، خواه داراي اصل يوناني يا ايراني يا آميزه           محتمل ا 

  . وجود داشته باشد

اـهنامه ستر باورهاي خداشناسـي فردوسـي در        بس از طرح    پدر اين جستار كوشيده شده است        ، بـه   ش

نـاختي   و به كمك تفسير ريشه پرداخته شود شاهنامهشناختي اين مصراع معروف  تفسير فلسفي و اسطوره   ش

اـ بـدان پرداختـه نـشده اسـت      وجهي كـه در ديگـر تحليـل       (يين زرتشت آنام خداي يگانه در      اـي  )ه ، معن

اـرت، در         ط ميان امقايسه شود و ارتب   شاهنامه  شناختي اين نام با مصراع اول        ريشه متني موجود بين اين دو عب

هاي زباني، در حـوزة علـوم        هاي بررسي    از يافته  1اي رشته تلفيقي و ميان  استفادة  . خوانشي تحليلي ارائه شود   

 بر نظام   شناختي تاريخي كه   اي از مطالعات زبان    سويه( 2شناسي علم ريشه . مختلف انساني كاربرد بسيار دارد    

اـزين           -شناختي  در اين تفسير اسطوره    )واژگاني زبان مبتني است    اـهنامة  فلسفي از مـصراع مـشهور و آغ  ش

  .  به كار گرفته شده است3حقيق كيفي با روش تفردوسي

  شاهنامه  در فردوسيتوحيدي خداشناسي برآيند: زدايي  اسطوره-1

تـگاه               فردوسي روحي يكتاپرستانه دارد كه سويه      شاهنامة نـاختي موجـود در آن، از دو خاس اـي خداش ه

و عقايد مذهبي   ) ساسانيهاي دورة     نامه خدايادبيات پهلوي، به ويژه     (باورهاي بازمانده از منابع سرايش اثر       

اـهنامه با توجه به زمان سـرايش  . سرچشمه گرفته است  ) به عنوان يك شاعر مسلمان و شيعه      (سراينده    و ش

اـريخ              باورهاي ديني و حكمي فردوسي و همچنين استحاله        اـبعش در طـول ت اي كه روايات موجـود در من

زدايـي و    شـرك هاي متقدم دچار     ان و فرهنگ  هاي اساطيري متعلق به ادي      مايه اند، بسياري از بن    متحمل شده 

اـبير و تـصاوير                   هاي آن   اند، اما بازمانده   اصلاح شده  اـن و تع ها را هم در سطوح نمادين روايات و هم در زب

                                                 
1- Interdisciplinary approach 
2- Etymology 
3- Qualitative research 
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اـب      توان جست كه به طور خودآگاه يا ناخودآگاه در ژرف         فردوسي مي  اـعرانة اثـر بازت ساخت روايـي و ش

  .ها را از دل اثر استخراج كرد توان آن يهاي تحليلي م اند و با شيوه يافته

تاريخي، اولين لايه از ساختار آفرينش در جهان اساطير، به           ترين محتويات اساطيري اقوام پيش      در بدوي 

اـ    در بسياري از فرهنگ. ها مقدم بر خلقت جهان بوده است     وجود آمدن خداياني است كه پيدايش آن       اـ، ب ه

اـرة ذات اقـدس                غلبة معرفت ديني و تثبيت اعتقاد        به خداي يگانه و دانش انسان نسبت به جهل خـود درب

 1»اسـطوره زدايـي  «شدند،  بيني مشركانه شناخته مي هاي جهان الهي، اين بخش از اساطير كه به عنوان شالوده 

در عصر ورود بـه تفكـر مـذهبي رخ    ، 3 به يكتاپرستي2 شرك و چندخدايي   اند؛ فرايندي كه در گذار از       شده

هاي ارباب انـواع هـستند،       در جريان آن، اساطيري كه متضمن الوهيت متكثرّ و تنوع خويشكاري          دهد و    مي

 بر مبناي چگونگي -شوند و در پيامد آن، بسياري از ايزدان ابتدايي   گرايي الهي، دگرگون مي    در راستاي يگانه  

يـاطين     تبديل به فرشتگان و ياوران خ      -هاي مثبت يا منفي    زدايي و كسب خويشكاري    اسطوره داي برتر يا ش

  ].1[شوند  و موجودات پليد ماوراي طبيعي مي

البتـه ايـن تحـولات      . زدايـي در آن رخ داده اسـت         فردوسي نيز از آثاري است كه اين اسطوره        شاهنامة

با توجه به اين كه يكتاپرستي در ايران ريشه در . توسط فردوسي انجام شده باشد  تنها  تر از آن است كه        قديم

اـي ايرانـي     ، اسـطوره  برخوردار اسـت  قدمتي حداقل سه هزار ساله      خود از   تي دارد كه    آيين زرتش  لااقـل  (ه

اند و نظر به اين كه پرستش خدايان كـه   تري يافته جانبه استحالة اساسي و همه  ) نسبت به همتاي هندي خود    

ت قرار گرفته اسـت،   داده، به شدت تحت تأثير تعاليم يكتاپرستانة زرتش         را تشكيل مي   »ئويسناد«اساس آيين   

اند؛ اگرچه    زدوده شده  - به خصوص اساطير مربوط به آفرينش      -عناصر شرك تا حد امكان از اساطير ايراني       

تـا هاي ها در دورة ساساني از نو جان گرفته است و در بخش مايه بخش زيادي از اين بن   ي جديـد نيـز    اوس

تـوان نـشاني از     به سختي مياوستاهاي قديم  شود؛ عناصري كه در بخش هاي آن به وفور مشاهده مي       نشانه

  . ها يافت آن

                                                 
1- Demythologization 
2- Polytheism 
3- Monotheism 



 اول      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                           4 

 

هايي كه توسط موبـدان و        گاهنامه (هاي پهلوي دورة ساساني     خداي نامه اساس    فردوسي كه بر   شاهنامة

 به وجود آمده است، روحي يكتاپرستانه دارد و قطعاً اين پيـرايش در قـرن      )شدند دبيران درباري نگاشته مي   

اـري كـه هويـت     . شاعري مسلمان چون فردوسي تكميل شده اسـت    چهارم هجري و توسط      يـن آث در چن

توأم با كـرنش انـسان      كه  هاست، معرفت استعاري      دهندة آن   اساطيري خصيصة اصلي تشكيل    -مان ديني وأت

دربارة شناخت خداوند نيـز، در  نظرات فردوسي .  جايگزين اسطورة آفرينش عالم لاهوت شده است   ،است

هاي يك حكيم مسلمان است كه بندگي مطلق و ستايش و اقـرار وي را نـسبت    يدگاه، دشاهنامهجاي   جاي

  :كند به جهل بشري خود در برابر جبروت شكوهمند ذات خداوندي بيان مي

ــه  ـــز راه ن ـــدو  ني ـــد ب اـي ــشـه ي دي   انـ

نـجد او   ــي سـ اـن را هم ــرد را و جـ   خ

اـيــد كـه خـستو شـوي             به هـستيش ب
 

اـيگ   اـم  و از جـــ   ...اهكـــه او برتـــر از نـــ

  ...در انديــشة ســخته كــي گنجــد اوي   

اـر بي ــ ـــكز گفتـ ـــويارــ    يكــــسـو شـ

  )12 و   10 ،   1/3/6: 1386فردوسي،  (       
 

  :كند فردوسي در مقدمة داستان رستم و اكوان ديو نيز همين مضمون را چنين بيان مي
  

ـــرد   اـر روان و خـ ــ ـــر كـردگـ ـــو بـ   تـ

نـــــد روشـــــن يـــــن اي خـردم   روان بب

يـــسـتهـمـــه دا چارگ اـ بـــه بيـ   نـــش مــ

  يكي است  آن را كه هست و     خستو شو  تو
 

ــدر خــورد    ـــزين تـاـ چــه ان ـــش گ   ستاي

ــوان   تـودن ت ــ ـــد او را س ـــون باي ــه چ   ك

ــست   ـــد گريـ اـي ـــر بب اـرگان ب ــ ــه بيچ   ب

  روان و خــرد را جــز ايــن راه نيــست   
 

)3/288/4-1(  

اـي الوهيـت در     از ويژگـي  كـه -زدايـي، ادراك ديـداري و تجـسد و تجـسم     در ادامة همين اسطوره    ه

 و در جدال متكلمان اهل تسنن و تشيع دربارة ماهيت ذات خداوند به شـدت                -هاي اساطيري است   نظرگاه

او به شيوة شيعيان و اهل اعتزال، اعتقاد اشعريان را          .  راهي در نظام معرفتي فردوسي ندارد      رواج داشته است،  

  : كند رد ميدربارة امكان رؤيت خداوند به چشم سر قاطعانه 
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ـــده را   نـنــ ري اـن آفـ ــ نـدگــ ــه بين   بــ
 

  نبينــــــي مرنجـــــاـن دو بيننــــــده را  
 

)1/3/5(  

اـ فلـــسـفه اـر گــــوي ايـــ ـــسي    دان بـ

  ست توحيـد نيـست     ه ـ سخن هرچه با  
 

ــه گ  ب   ــي ك ــه راه ـــويم ب ــپ ــيفت   پـوي م

تـن او يكــي اســت     اـگفتن و گفـ   بــه نـ
  ج
 

)3/89-288/6-5(  

هل و عدم گنجايش ظرف ادراك بشري نسبت بـه حقيقـت   با توجه به تأكيد مبرم اديان توحيدي، بر ج       

نـاخت « است تا »ايمان«ه ماهيت ذات خداوندي، در معرفت ديني، بيشترين اهميت متوج   اـي   هديـدگا . »ش ه

اـهي                        اـ نگ اـ ب فردوسي نيز در اين باره بيشتر حاكي از همين ايمان و تسليم و شناخت غريزي وي است، ام

اـي    توان نـشانه   هاي باورهاي كهن به نظم وي راه يافته است، مي           رگه كه   شاهنامههايي از    ژرف، در بخش   ه

 اساطيري و فلسفي كهن را باز يافت كه احتمالاً از افكار پديدآورندگان منابعي كه مورد استفادة        هاي  شناخت

طبيـق  هاي اين اثر بزرگ كه در ت  يكي از بخش.اند اند، به اثر وي نيز رسوخ كرده       بودهشاهنامه  او در سرايش    

  . اي دارد، مقدمة كتاب است العاده تحليل خارق با باورهاي فلسفي كهن، قابليت

   شاهنامه هاي فلسفة مشايي در ديباچة  بازتاب-2

تـگاه    هاي يك بنيادشناسـي الهـي را، در زمينـه            كه نشانه  شاهنامهترين بخش     مهم اـي كهـن     اي از خاس ه

اـزين آن اسـت كـه          شاهنامه ديباچة   »خرد نامة «توان يافت،     فلسفي، در آن مي    -اساطيري اـ    و چند بيت آغ  ب

نـاخت انـسان را از       شناسـه شـود و  ستايش خداوند و پس از آن، ستايش خرد آغاز مـي        تـعاري ش اـي اس ه

  :خداوند، در يك نظام معرفتي خاص نمادينه كرده است

ـــرد    اـن  و خ ــ ــد  ج اـم خداون ــه نـ   ب

اـي اـم و خداونـــد  جـــ   خداونـــد نـــ

   سپهــــرخداونــد كيــوان و گــردان    

ــر  اـن برت ــشان و گمـ اـم و ن ــت از نـ   س
 

  يـــن برتـــر انديـــشه بـــر نگـــذرد اكــز   

ــد روزي اـيوده  خداونـــــ    رهنمــــــ

ــر   ــد و مهــ اـه و ناهيــ ــدة مـــ   فروزنــ

  ...ســـت انگارنـــدة  بـــر شـــده  پيكـــر
 

 )1/3/4-1(  
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نـاخت در                     در اين ديباچه، فردوسي پس از ابياتي در تبيين خداشناسي خود و با تأكيد بر محـدوديت ش

  :كند  ركن اصلي آن ايمان است، اين وصف را به وصف خرد متصل مياي كه حوزه

نـد  نـون اي خردم ن              خردارجك تــ   اندرخورد بدين جايگـه گـف

)1/4/16(  

  :تعالي است خردي كه همچنان كه در حكمت مشايي مشهور است، مولود آغازين باري

ـــش خــرد را شـنـاس    نخـــسـت آفرين

   و زبانگوش سه پاس تو چشم است و 
 

بـان جـاـ     پـاـس ســـت و آن ســهن انگهــ

  گــمان  بـي  ين سـه رسد نيـك و بـد   اكز
 

 )1/5/27-26(  

در حكمـت   فردوسي، همچنان كـه       انجامد؛ در چهارچوب تفكر حكمي        و اين خردنامه به بيان آفرينش مي      

لسله مراتبـي  ترين آفريدة اوست كه در نظام س  و اصليمشايي مشهور است، خرد مولود آغازين باري تعالي      

اـن و موجـودات   . كند آفرينش، حيات را آغاز مي  به همين جهت فردوسي اين بخش را به بيان آفرينش جه

  :زند پيوند مي) »گفتار اندر آفرينش عالم«(آن 

اـن را كـه        تـــود   دانخرد را و ج   ـــد س

  حكيما چو كس نيست گفتن چه سـود       
 

نـود و گــر مـــن سـتـايم كـــه يـاـرد      شـــ

  بـود  فرينش چــه Ĥو ك ـين پــس بــگ   ااز
 

 )1/5/30-29(  

، پس از جـوهر خـرد و نفـس،    )به ويژه حكمت نوافلاطوني (فلسفة قديم يونانيآفرينشي كه همچون    

اـت «، )آباي سبعه يا هفت سياره    (» آباي علوي «دهد؛    صدور حيات را در نفوس جزئي ادامه مي        »  سـفلي امُه

ها   فردوسي مانند ديگر حكماي قديم، آسمان     . و انسان ) وانجماد، نبات و حي    (»مواليد ثلاثه «،  )عناصر اربعه (

اند؛ هفت فلكـي كـه        كند كه زمين را در كانون خود محاط كرده         هايي ترسيم مي   و افلاك را در قالب محيط     

  :با دوازده برج خود آن را در برگرفته و نقش پدرانة آسمان در آغاز جنبش حيات»  البروجمنطقة«

بـد     ــ ــن گن ـــد اي ـــد آم دي ـــزروپـ   تي

ـــد  ادر ـــد پديـ ـــرج آمـ   و ده و دو بـ

ـــدخداي   ــد ك ــت ش ــر ده ودو، هف   اب

ـــو       ـــو بـــه نـ ـــدة نـ اـينـ   شــگفتي نم

اـن ســــزيد نـــــده چونـــ د دان   ببخـــشيـ

ـــزاوار، جــاـي  ـــريك ســ ــد هـ   گرفتنتـ
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  هـاـ يــك انــدر دگــر بــسته شـــد فلــك
 

ـــد    ـــه شـ اـر پيوست ــ ــون ك ـــد چ   بجنبي
 

)1/16/45-42(  

  :كنند  مادرانة بستر زاياي زمين را براي فرزندان آن مهيا ميعناصر چهارگانه نقشدر مقابل، 

اـر      وز او مايـــة گـــوهر آمـــد چهــ

اـك   ــده تابنــ ــر شـ ــشي بـ ــي آتـ   يكـ

اـختند     اـ يــك انــدر دگــر سـ   گهرهـ
 

ــج و بـــي روزگــاـر    ــي رنـ   بـــرآورده بـ

اـك     اـد و آب از بــر تيــره خـ اـن بـ   ... ميـ

ــر افراشـــتـند   ــردن بــ ــه گــ   ز هرگونــ
 

  )41  و 1/6/37-36( 

، پـس از خلـق مواليـد سـه گانـه،            )وحدت اضداد ( ناشي از تعادل اضداد چهارگانه       و در تداوم حيات   

  :آورد كه برترين پديدة آفرينش است ترين مرحلة خلق، موجودي را به عرصه مي واپسين و مهم

ــر آورده  ــي بـ ــو را از دو گيتـ ــد تـ   انـ

  نخــستينت فكــرت پــسينت شــمار   
 

ــرورده    اـنجي بپـ ــدين ميــ ــه چنـ ــد بـ   انـ

ــه    ــشتن را ب ــر خوي ــو م ــدار ت اـزي م   بـ
 

) 1/7/67-66(  

اـنة مـشهور فردوسـي،        در اين ديباچة فلسفي و به شكل اخص آغازين مصرع كتاب،             تعبيـر خداشناس

هاي بسياري براي تفسير     ، تركيبي است كه فراتر از يك توصيف عادي، واجد قابليت          »خداوند جان و خرد   «

اـي    بازتابي از انديشه  «،  شاهنامه ابيات    بيش از ديگر   اين گفتة فردوسي را   باعث شده   فلسفي بوده است كه      ه

تـان، بـه                ). 1/169 :1379-87كزازي،  ( بدانند   »مشايي اـن باس در فلسفة مـشايي، متـأثر از آراي فلاسـفة يون

بـه  كه در متون اسلامي به فلوطين مشهور شـده اسـت،   )  ميلادي 205 يا   204متولد   (1خصوص پلوتينوس 

  .دانستند حلة اصلي و آغازين آفرينش مي كليّ را دو مر»نفس« و »عقل«وجود آمدن 

دانست كه   مي»احد« را نتيجة صفت حق و نه مخلوق آن و آن را نتيجة جوشش فيض               2»عقل«فلوطين  

اـن رواج   ). 15: 1358پور جوادي، (در رأس هرم آفرينش قرار دارد    اين نظريه پيش و پس از او نيـز در جه

                                                 
1- Plotinus 
2- Logos 
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اـت    ) .م. ق 20 حدود تولدم( فيلسوف يهودي    1فيلون نظر    به. داشته است     مقـدم    آفـرينش   عقل بر ساير درج

 ـ     حكماي رواقي نيز عقل   . آمده است  شمار مي    فرزند خداوند به     و نخستين   بوده اـ و     هـستي  ة را منـشأ كلي ه

 در   لوگـوس  مفهـوم . ناميدنـد   الهـي مـي      و نيروي فاعلـة      را نيروي خلاقه    دانستند و آن    مي   آفرينش  امكانات

اـ   انجيل در    ، به ويژه    اربعه  اناجيل شد كه در     »كلمه«   مبحث   به  لمسيحيت مبد  اـراتي چـون      يوحن در «  ، در عب

  حقيقت«   در مبحث ،]3[ لوگوس در اسلام     مفهوم.  ]2 [  بازتاب يافته است   » شنوا بود   كلمه« و   » بود  آغاز كلمه 

اـيگان، ( اسـت     ، نمودار شده    است   آن  تجلي كامل )  ص (  االله   رسول   كه « نور محمديه « و   « محمديه : 1356  ش

 598 .(  

نفـس  « -آيـد   پديد مـي »عقل فعال« پس از ده مرتبه صدور كه در آخرين صورت تبلور آن،            -عقل اول 

اـنوي،    (»هيأت مدبر عـرش   «نفس كل،   . آورد  را پديد مي   »كل و بـه تعبيـر     ) »نفـس كـل   «ذيـل   : .م1963ته

صورتي است روحاني كه از عقـل كلـي كـه    «و  ) 2/113.:  ق 1405 اخوان الصفا،  (»روح عالم «الصفا،   اخوان

عقـول  ( پس از صدور مراتب دهگانة عقل        ).3/230: همان (»خود اول موجودات است، فيضان كرده است      

اـني      جان -آيد كه از صدور سلسله مراتبي آن، نفوس جزئي         ، نفس كل پديد مي    )عشره اـي كيه  بـه   -هاي ابن

شود و اين هـر       فاني مي  »عقل كل « در سير صعودي خود در       »نفس كلي «ن،   فلوطي ةدر فلسف . آيد وجود مي 

  ].4) [13: 1358جوادي، پور (»احد«دو در 

خداونـد  از ديدگاه تطبيقي، با مفهوم جان و خرد در تعبير فردوسـي از   عقل و نفس كليّ در اين تفسير،   

تر بودن هر مرحله نـسبت بـه          فو لطي ،   سلسله مراتب اين دو گوهر آغازين      . قابل تطبيق است   جان و خرد  

مرحلة پسين صدور، تا آنجا در نظام فكري حكيمانة فردوسي ملكه بوده است كه حتـي در تـصاوير ادبـي               

تـم و           جويد؛ چنان كه در توصيف اغراق       چون تشبيهاتش از آن ياري مي      تـان رس آميز زيبايي تهمينـه در داس

اـ   » لطافـت «، جسمش را با وجه شبَه       سهراب، در بيان لطافت وجود جسماني و روحاني اين زن          بـه روان ي

  : كند تشبيه مي) عقل(و روانش را به خرد ) نفس(روح 

  روانش خرد بود و تن جان پاك          تو گفتي كه بهره ندارد ز خاك

)2/122/58(  

                                                 
1- Philon 
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   :آورد صغرا و كبراي يك گفتار منطقي را پديد ميدو تشبيه در اين بيت وجود دارد كه 

 .جان                    تن : دومخرد     و     تشبيه                  روان    :ل اوتشبيه

در جمع اين دو تصوير، سلسله مراتب لحاظ شده براي نمايش حد لطافت ابعاد وجودي گوهر انـسان              

 جـوهري آفـرينش در مراحـل        تواند برداشتي از سلسله مراتب حركت       شود كه مي    به شكل ذيل ترسيم مي    

  : خود باشداهيخاستگ

 .خرد                 )روان(جان  تن                  : يا ماحصل دو تشبيهگزارة نتيجه

 و 2/209/112؛ 2/300/1482(شــود  نيــز ديــده مــيشـاـهنامه مــشابه همـيـن تــشبيه در ديگــر ابيـاـت 

ول و نفوس،   شواهدي از اين دست، براي اثبات دانش حكمي فردوسي به سلسله مراتب عق            ). 2/216/201

پردازيم  تري دربارة توصيف فردوسي از خداوند مي در ادامه، به رهيافت تحليلي كهن  . رسد  بسنده به نظر مي   

اـ فلـسفة متـأخر              شناسي تاريخي و اسطوره    كه با استفاده از دانش زبان      شناسي، نسبت اين توصيف را با نه ب

اهميت اين ديدگاه وقتي    . نشان خواهد داد  ن باستان   فلسفة ايرا  در   »اهورامزدا«يوناني، بلكه با فلسفة وجودي      

بينيم فلوطين خود از حكمت خسرواني و آيين زرتشتي تأثير بسيار پذيرفته اسـت؛         بيشتر خواهد بود كه مي    

اـن     دونو يا ب) از طريق نظرية مثلُيُ افلاطون  (از جمله نظرية مثلُيُ او كه يا با واسطه            واسـطه بـه نظريـة جه

  و1/6/36(دانـد    همچنان كه فردوسي آتش را برترين گوهرها مـي كه به ويژه. هت داردي زرتشت شبا  مينو

شـود كـه هميـشه     هاي مثالي، بالاترين مقام را براي آتـش قائـل مـي      در ميان صورت  او نيز    ،)8/114/1498

اـن ناسـوت و        ) 159: 1366،  پلوتينوس(بخشد   درخشد و مي   مي اـن در جه و اين عنـصر را نماينـدة لاهوتي

: همان(بخشد   كه به صورت ازلي روشن است و به كيهان روشنايي ازلي ميشمارد ميمادي از روح جهان ن

259] (5.[  

در حكمت خـسرواني اسـت؛   » روحانيخرد «و » مينوي خرد«مفهوم عقل اول نيز قابل تطبيق با مفهوم      

اـرداني مينـو و گيتـي     ، دربارة اين كـه  )حكيم(، مينوي خرد در پاسخ دانا   مينوي خرد چنان كه در     آن چـرا ك

اـ     «: گويد  پيوسته به خرد است، مي     صـور  (به اين علت كه از نخست من كه خـرد غريـزي هـستم از مينوه

با اورمزد بودم و آفريدگار اورمـزد ايـزدان آفريـده در مينـو و گيتـي را اداره                  ) صور مادي (ها    و گيتي ) مثالي

  ).23: 1364 (»كند مي
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اـن و خـرد               اي فلسفي كهن  ه بدين ترتيب، بايد خاستگاه    تري را براي نسبت ميان خداونـد و مفهـوم ج

  .تواند ريشه در حكمت خسرواني و آيين زرتشتي داشته باشد جستجو كرد كه مي

    در حكمت خسرواني نسبت ميان خداوند و مفهوم جان و خرد-2

) خداوند(سرور  «ناي   در متون زرتشتي به مع     اهورامزدا. ست»اهورامزدا«خداي يگانه در آيين زرتشت،       

براي ”the Wise Lord“  هايي چون  شناسان غربي معادلاوستاترجمه شده است؛ تعبيري كه در آثار » دانا

ايـزدان  ). 214 و 2/28: 1990، 1كلنـز : شناسان؛ ركاوستادربارة معناي اين واژه از ديد (آن به كار رفته است  

تـة اول      تقسيم مي ] 6) [ديوان(ها    3»وهدئ«و  ) راهااهَو(ها    2»اسَوره«هندوايراني به دو دستة اصلي       شدند كه دس

 از تقـدس و بزرگـي برخـوردار         )5دئويـسني  (هاي هندي   و گروه دوم در آيين     )4مزديسني (در اديان ايراني  

  وديوان در آيين زرتشتيكه به تدريج، اند؛ آن گونه   در مقابل، طرف ديگر، ماهيت شرير به خود گرفته،شده

؛ 331: 1988، 6ويـدن گـرن   (انـد   بـه خـود گرفتـه    »بدنهاد« و» شرير «مفهوما در اديان هندي معناي      ه  اسوره

 اين كـه چگونـه خـدايان محتـرم          .)84: 2009،  9؛ مورداك 211: 2005،  ... و 8؛ بيرنت 18: 1993،  7نيگوسيان

است كه هنوز شوند، معمايي  هندي در ايران مذموم و برعكس خدايان مقدس ايراني در هندي نكوهيده مي    

اـن (پاسخ روشني براي آن پيدا نشده است         اـن    -اهـورامزدا   ). 236: 2008،  10نين بينـي    خـداي يگانـه در جه

يـم قـرار                    از تبار همين اسوره    -زرتشت   تـايش و تعظ هاست كه در بسياري ديگر از اديان ايراني نيز مورد س

ها نظرات موافق و  يسني بودن يا نبودن آنپيرامون مزدهاي شاهان هخامنشي كه  گرفته بود؛ از جمله در كتيبه     

اـي    شود؛ چنان كه داريوش بزرگ، در كتيبه       ، ستايش او به وفور يافت مي      مخالف بسياري ارائه شده است     ه

                                                 
1- Kellens  
2- Āsura 
3- Daeva 
4- Mazda - yasana 
5- Daeva- yasna 
6- Widengren 
7- Nigosian 
8- Bryant 
9- Murdock 
10- Ninan 
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داريوش در  . كند خود از اهورامزدا به عنوان بزرگترين بغان و آفرينندة مهربان آسمان و زمين و انسان ياد مي                

اـلا بـه             ) اهورامزدا( ورمزدابزرگ است   خداي  « :گويد نقش رستم مي   كه زمين را خلق كرد و آسمان را در ب

اـه    «: كـه گويـد  ميچنين ) بغستان= بهستان(  بيستون ةو در كتيب  » ...وجود آورد و انسان را آفريد      داريـوش ش

ريوش البته دا ]. 7[» ...من بخشيده است  ه  اورمزد اين حكومت را ب    . گويد، به توفيق اورمزد من پادشاه هستم      

يـو  ديگرگـون  هاي  برد و اين علت و دلايل ديگري مثل برخي آيين هيچ جا نامي از زرتشت نمي   ةچـون ش

تـه                    دفن اـً مـذهب غيـر زرتـشتي داش اـن غالب : رك(انـد   متفاوت باعث شده برخي محققان اظهار كنند كه آن

اـ،    ي ايـن كتيبـه     ولي بر مبناي محتواي دينـي و اخلاق ـ        ،)133-134: 1984،  1 فراي ؛117: 1349گيرشمن،   ه

اـلا (انـد   هاي زرتـشت بـوده   ثير مستقيم يا غيرمستقيم آموزش  أتحت ت برخي ديگر معتقدند اين شاهان       ، 2ده

 دين اين   ةها دربار  ترين پرسش   و بسياري اين موضوع را از بنيادي      ) 30: 1993 نيگوسيان،   ؛273-210: 1349

، 6 بدفورد ؛160: 1993،  5 كوترل ؛3: 2005،  ... و 4 كورتيس ؛114-118: 1982،  3بويس: رك(اند    شاهان دانسته 

2001 :124 .(  

اـن   هاي اين شاهان ديده مي هاي زرتشت نيست و در كتيبه نكوهش ديوان نيز محدود به آموزه     شود؛ چن

 60 بـة  او در كتي   . مجازات كـرده بـود     )ها  بنا به متن كتيبه   ( نيز پرستندگان ديوها را      ).م. ق 441(كه خشايارشا   

تـي و       افتخار مي كه با ستايش اهورامزدا آغاز شده،       ) XPh ةبه نشان (يد  سطري تخت جمش   كند كـه ديوپرس

 در ايـن    خـشايارشا . را بر پا داشته است    ] ونديداد[ هاي ديوها را از ريشه بركنده و قانون ضد ديو          گاهشپرست

اـد  دا را اهـورامز  اسـت،  »بزرگترين خدايان« كه به معني ”hyah maoistatah baganam“ كتيبه با لقب ي

    .)151: 2005، ... و8كرتيسسرخوش  ؛107-157: 1953، 7 كنت؛54-69: 1968غريب، : رك(كند  مي

                                                 
1- Frye  
2- Dhalla  
3- Boyce  
4- Curtis  
5- Cotterell  
6- Bedford  
7- Kent  
8- Sarkhosh Curtis  
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اـن       جايگاه اهورامزدا در نظام فلسفي و معرفتي         با توجه به چنين اهميتي براي      حكمت خـسرواني و ادي

 داوند و مفهوم جان و خرد      ميان خ   فكري نسبت، بايد   شناختي نام   ساختار ريشه  قبل از بررسي  ،  ايران باستان 

   .در اين نظام فكري را مشخص كرد

اـدي و گـوهر درونـي اسـت كـه در زنـدگي وي             حكمت خسرواني در   نـج نيـروي نه ، آدمي داراي پ

  :كنند  ميايفاهاي ديگرگون و بنيادي  نقش

  .بخشد حيات را تداوم مي جنبشي زيستي كه زندگي وو  نيروي جان :1 اهو-1

توان معادل   يي در نهاد آدمي كه وديعة خداوند براي راهنمايي وي است و آن را مي              نيرو: ، دين 2 دئنا -2

  . دانست»وجدان« بينش دروني و با

  . استاكه درة پنجگانهاينيرو و به تعبيري نمايانگر  نيروي دريابنده و حسي:»بوي« يا 3 بئوذ-3

عهده دارد و با دانش خود  ديگر را بر   كه سرپرستي نيروهاي     انديشه و مينو   يا   روان يا روح  : 4 اوروان -4

  .زند سرنوشت نهايي آدمي را رقم ميگزينش ميان خوب و بد به نيكي و بدي و اختيار 

كـه   گانـة هـستي    ترين گوهر پنج     عالي : در پهلوي  8 يا فرورت  7 يا فرور  6 و فروهر  اوستا در   5 فروشي -5

يـن نمـي       مي مي  تنها نيرويي است كه پس از مرگ آد        وپاك  و    ابدي -ازليجوهري   اـر ( رود ماند و از ب  ةدرب

 ؛55/1 و 4 بنـد  /26هات   :يسنا: گانه در روان انسان بر مبناي باورهاي زرتشتي رك تركيب اين نيروهاي پنج 

  . )379-84: 1376 و 77-78: 1389ميرفخرايي، ؛ 5-6: 1355وشي،   فره؛78 -119: 1943لي، يب

تـه  ن  و پيش  وشي  ملكوت فره  كه   -خلق جهان مينوي   مونة مينوي روان همة موجودات در آن وجود داش

 بـه   جهاندر كتب ديني پهلوي عمر .  مقدم بر دنياي مادي بوده است      -ناديدني، مطلق و نامحسوس است    و  

 مينـوي چهار دوره تقسيم شده كه دورة نخست، جهان مينوي آفريده شده، در سه هزار سال دوم، از حالت          

                                                 
1- áhu 
2- daenā- 
3- baoδah 
4- urvān 
5- fravashi 
6- fravahar 
7- fravar 
8- fravart 
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، اهـورامزدا، در ازل، در نـور        بندهـشن به روايت   . ]8 [وي درآمده است   گيتيانه و دني   شكلبه  ) غيرمادي(

. در زبر، جهان روشنايي و در زير، جهان تاريكي قرار داشـت          . ور بود  مطلق و نيكي و فرهّي كامل غوطه      

در اين جهان از ماده، پوست و گوشت و استخوان . اهورامزدا، نخست به آفرينش جهان مينوي دست زد 

هرچه وجود داشت، صور روحاني همة موجوداتي بودند كـه پـس از آن خلـق مـادي            . و تن اثري نبود   

گاه اهورامزدا اراده كرد تا جهان مادي را بـه       جهان مينوي سه هزار سال همچنان وجود داشت، آن        . شدند

اشـكال    بـا صـور و  -)80بنـد / 13يشت ( كه مطابق يشتها خود قديمند -شكل درآورد، پس با فروهرها  

مينوي آدميان و تمام موجودات نيك از جماد و نبات و حيوان گفتگو كرد كه آيا مايلند تا بـه               روحاني و   

 و آنـان كـه آگـاه        ،تاريكي و اهريمن زندگي كننـد      قالب مادي درآمده، در جهان خاكي براي پيروزي بر        

مادي هر  فرانوي و   عپس در آغاز، صورت و الگوي م      .  است پذيرفتند  يكي با ن  فرجامينبودند كه پيروزي    

موجود ن صور   هما درآمده، اهورا از روي       پيكرينه در كالبد را  چيز، در جهان زبرين وجود داشته و آنچه         

  ). 33-42: 1385، دادگي فرنبغ: رك( آفريده است در جهان مينوي

افلاطـون معتقـد بـود در عـالم         . نظرية مثالي افلاطون، شباهت عجيبي به جهان مينوي زرتشت دارد         

 اشياء و مفاهيم به طور كامل وجـود دارد، همـان طـور كـه در بـاور                   ة، صورت نوعي هم   حقايق و مثال  

البتـه تأثيرپـذيري افلاطـون از       . زرتشت، فروهر جاودانة موجودات گيتي در جهان مينـوي وجـود دارد           

 1تر از اين نظريه است و ريشه در بنيادهاي فكري او دارد تا آنجا كه به تعبير كاتلين                   زرتشت بسيار وسيع  

 به  »مشربي مورد پسند روز و كشفي تازه      «گري    در آكادمي افلاطون، زرتشتي     تاريخ فيلسوفان سياسي   در

  ]. 9) [74-75: 1950كاتلين،(رفته است  شمار مي

كند كه در بـالاترين سـطح معنـوي          اين تفكر فلسفي از خلقت، يك نظام سلسله مراتبي را ايجاد مي           

: يابد  خاتمه مي هاي مادي خود، در دنياي خاكي        ترين صورت   ه پست شود و ب   خود، از اهورامزدا آغاز مي    

شناسي ايراني، اهورامزدا به اتفاق شش امشاسپند يا جاودانيان مقـدس در جهـان مينـو، ادارة                  جهان بنا بر 

ها يك مجموعة  خود اهورامزدا در سر اين شش فرشتة بزرگ جاي دارد و با آن جهان را به دست دارد و

پس از امـشاسپندان مقـام   . آورند وجود ميه دهد كه در عين كثرت، وحدتي را ب     شكيل مي هفت تني را ت   

                                                 
1- Catlin 
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سـپس جـاي   . هـا هـستند     ايـن يـزت    وها يا ايزدان، والاتر از همه است و خود امشاسپندان نيز جز             يزت

  ). 1-2: 1355وشي،  فره(هاي نگهبان است  ها يا مينوي فروشي

 و نه فروشـي اسـت   »جهان مينوي«طون در فلسفة زرتشت،   در حقيقت نمونة متناظر جهان مثالي افلا      

فروهـر همـة موجـودات از       . ترين بخش آن را تـشكيل داده اسـت         كه فروشي موجودات مختلف، مهم    

نظام سلسله مراتبي در ديدگاه فلسفي خسرواني با ديدگاه نوافلاطـوني و             اين .اهورامزدا منتج شده است   

عوالم وجود را در سلسله مراتـب   برآمده از اين خاستگاه بود و منظر فلسفي حكما و عارفان مسلمان كه 

عالم ملك يا جهان مادي و جسماني، عالم ملكوت يا جهان برزخي، عالم جبروت يـا عـالم فرشـتگان                    «

مقرب، عالم لاهوت يا عالم اسماء و صفات الهي، و عالم ذات كـه همـان مرحلـه غيـب الغيـوب ذات                       

 ).تصوير ذيل: نك(، قابل تطبيق است )300: 1373كربن، (كردند يبندي م طبقه»تعالي است باري

  
  تطبيق نظام سلسله مراتبي در حكمت خسرواني و حكمت نوافلاطوني حكماي مسلمان

  

، در ارتباط با ساختار     حكمت خسرواني در ادامه به موضوع جايگاه اهورامزدا در نظام فلسفي و معرفتي            

  .تشناختي نام او خواهيم پرداخ ريشه
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  ها نام خداوند در حكمت خسرواني و بررسي خويشكاري -3

شناسي الهي در حكمت خسرواني، ابتدا آفـرينش   چنان كه گفته شد، دو ويژگي بنيادين براي معرفت         آن

اـ آفريـدن    . بوده است) لاهوت و ناسوت/ عالم مثالي و عالم ماده (جهان مينوي و سپس گيتيانه       اين مـسير ب

اـدي مـي     نظام سلسله مراتبي كه انواع حيات را سامان ميجوهر خرد و جان و سپس   يابـد؛   بخشد، تبلـور م

اـ نفـوس         (آنچه در حكمت مشايي و فلسفة نوافلاطوني، در قالب صدور عقول و نفـوس                از نفـس كـل ت

اـمي   حال با بررسي ساختار زباني معروف. يافته است تجسم مي ) جزئي كـه بـراي خـداي يگانـه در      ترين ن

كوشيم بقاياي اين خويشكاري دوگانه را براي ذات          ، مي )اهورامزدا(رفته است      به كار مي   حكمت خسرواني 

  .هاي معنايي اين واژه بازجوييم الهي در لايه

   خداوند و ساخت زباني نام او در حكمت خسروانيبخشي  خويشكاري جان-3-1

اـن         اـني            براي بررسـي خويـشكاري دوگانـة ج اـختار زب كـه  » رامزدااهـو «بخـشي و خردبخـشي در س

اـم دوبخـشي را مـي               معروف تـوان در دو قـسمت    ترين نام خداي يگانه در حكمت خسرواني است، اين ن

  : نيمك بررسي ميبخشي را در بخش اول اين نام  ابتدا خويشكاري جان. مطالعه كرد» مزدا«و » اهورا«

به ) اهورامزدا(ن را با مزدا     ريشه است و در آيين زرتشت اصطلاحاً تلفيق آ          در وداها هم   »اسورا«اهورا با   

يكي از وجوه طرح شده براي اشتقاق اهـورا ايـن           ). 193: 1369بهرامي،  (اند     ترجمه كرده  »سرور دانا «معني  

 را به 1»اهورا« و در نتيجه »هستي، بودن و هستي يافتن« به معني »اه« اوستايي ريشةكه آن را مأخوذ از  است

 نيـز   5جكسون). 39: 1998،  4 بيسنت ؛113: 2003،  3تيلور(اند    نسته دا 2»بخش هستي« و   »بخش زندگي«معني  

 اهـو بـه معنـي    ريـشة   كهكند  مي  به سرور و ارباب ترجمه كرده، تصريح"the Lord"اهورا را با تعبير كه 

ايـن ريـشة اه را   ). 38: 1893 جكـسون،  (گردانـد  برمـي   Breath of lifeو spiritجان اسـت و آن را بـه   

                                                 
1- "áhura" 
2- the giver of life 
3- Taylor 
4- Besant 
5- Jakson 
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اـن وجـود     ) 180: 2003، 2بلاواتسكي(اند   دانسته 1»بودن«همچنين معادل    كه همان معنايي اسـت كـه در ج

اـن، در    اگرچه اوستاشناسان در مورد وجه اشتقاق اهورا به رأي قاطعي نرسيده          . شود ديده مي  اند، اما وداشناس

اـي   كه هم در شكل اسم مذكر و هم صفت كاربرد دارد و همچون اه-مورد معادل ودايي آن، اسورا     ورا معن

 آن »ةدارنـد « به معنـي  »را«به معني نفس، دم يا جان و » اسو« آن را تركيبي از     - دارد »مقتدر و توانا  «كاربردي  

اـپور (انـد   بخش ترجمـه كـرده   دانسته، اسورا را به جاندار برين، جان زندگي، جان جهان و روح        : 2002، 3ك

 مفهومي است كه آشكارا در وداها       6»جان عالي «؛ صفت   )35: 2004،  5نلاد  مك ؛121: 2005،  4 ويليامز ؛749

اگرچه با توجـه بـه خويـشكاري    ؛ )2، بند 35، سرود 2 ماندالاي ريگ ودا،(به اسورا نسبت داده شده است  

 نيز  7منفي اين ايزدان در شاخة هندي، اين روح عالي به روحي كه خوب نيست و يا روح شرير و شيطاني                   

اـي        ). 35: 2004نل،  اد  مك ؛121: 2005 ويليامز،   ؛123: 1996،  8لانمان(تفسير شده است     اـ، معن بـر ايـن مبن

اـي  لبتهتواند با مفهوم جان و دم مرتبط باشد، ا  هندي و ايراني ميةاسورا در دو شاخ/شناختي اهورا  ريشه  معن

    ي خـداي  ايراني مفهوم ةماي اين اسم در دو فرهنگ باژگونه شده، در سوي    تاريخي برآمده از خويشكاري مس

   .است به خود گرفته  هندي كاركردي شيطانيةو در سوي

ورا ارائه نـشده اسـت؛ فـرض         اه ةشناختي ديگري دربار   بدين ترتيب و با توجه به اين كه استدلال زبان         

اـ  اين به معناي رد. ن با اهو، با احتياط، قابل پذيرش است        آ ارتباط  معناي سرور و مولي نيست؛ بلكه اين معن

اـريخي           ةشد متناسب با نقش كسب     سروري براي اين خداي برتر اوستايي است؛ معنايي متناسب با كاربرد ت

آن منافاتي ندارد و بر ايـن   ) اتيمولوژيك (»شناختي معناي ريشه « كه با    )»معناي كاربردي « (و خويشكاري آن  

توانـد برآينـد يـك       بخش بازخواند؛ معنايي كـه مـي       توان به معناي خداوند و سرور زندگي        را مي  امبنا اهور 

 ذكر كرده، يكـي     -ahu، دو ريشه براي     بغان يسن ميرفخرايي نيز در    . شناختي باشد   ريشه -خوانش تفسيري 

                                                 
1- to be  
2- Blavatsky 
3- Kapoor 
4- Williams 
5- Macdonell 
6- spirit supreme  
7- evil spirit 
8- Lanman 
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 نيز -ahura شناسي  و جهان، و ديگري را به معني سرور انگاشته و در مورد ريشه] جان[را به معني هستي 

، به معني راندن، به حركـت    -hu و ريشة    -ra، پسوند اسم ساز     -a پيشوند   آن را به معني سرور و مركب از       

 از نيروهاي پنج    -ahuاي كه    ؛ همان ريشه  )134-135: 1382ميرفخرايي،  (درآوردن و انگيختن دانسته است      

ي برانگيخته و به حركت داشته شده يگانة انسان و به معني جان نيز از آن منتج شده است؛ چرا كه جان نيرو    

اـي   جان در فرهنگكه ريح عربي نيز چنين پيوندي برقرار است؛ زيرا      شگفت است كه بين روح و       . است ه

تـه اسـت          ي نامرئي چون باد و نفَسَ پنداشته مي       يكهن، نيرو  اـن  ايـن   . شده كه در كالبد حيات جريان داش ج

و در  ] 10[ خداوند در كالبد خاكي انسان دميـده اسـت           ، اديان ابراهيمي  مطابق كه    است يروحهمان  معادل  

بدين ترتيـب، فـرض     . بايد باشد تي نيز برانگيزانندة نخست اين نيرو كسي جز سرور كائنات ن          فرهنگ زرتش 

 و ديگري كاربرديمعناي سرور براي اهورا منافي فرض ريشة جان و انگيختن براي آن نيست؛ يكي معناي     

اـب دارد با) »...خداوند جان«( در كلام فردوسي اين تعبيره هر دو سوية ك  وشناختي آن است وجه ريشه  : زت

  .»اهو «براي» جان«و » سرور« براي »خداوند«

 كـه خـود      يا گوهر هستي موجودات زنده، در فروهر اهورامزدا وجـود دارد           1»اهو«در فلسفة زرتشتي     

فروهر نماد گوهر اصيل هستي است كه در همـة زنـدگان،            . )80بند/ 13يشت  (داراي برترين فروهر است     

اهـورامزدا  . وار دارد  مثالي و نمونه  اي   دميان هست، و ناديدني است، و پيكره      و آ ) فرشتگان برتر (امشاسپندان  

اـن هـستي از خداونـد           .  خود داده است   »هستي« را از    پديدارهاي مخلوق جهان و همة     دادار از اين رو، جه

و نتيجة صدور جوهر آغازين    »نسبي« و   »جزئي« است و گيتي،     »مطلق« و   »كليّ«جدا نيست، ولي اهورامزدا     

  . ستواستتر در ذات الهي م

 .بخش ديگر اين ويژگي را بايد در قسمت دوم اين نام بازجست
  

    خداوند و ساخت زباني نام او در حكمت خسرواني  خويشكاري خردبخشي-3-2

اـم را                   براي بررسي خويشكاري خرد بخشي خداي يگانه در حكمت خسرواني، بايد بخش اول ايـن ن

  :ردبررسي ك

                                                 
1- áhu 
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. اهورامزدا كليّ و مطلق اسـت و گيتـي، جزئـي و نـسبي      همچنان كه گفته شد،     در حكمت خسرواني،    

: 1381مهـر،  ( انـد  دانـسته  »دهندة خـرد «به معناي گوهر و    از حيث فلسفي،    ،   را )مزدا(دومين بخش اين نام     

اـ گرفتـه      2»زدا« به معني بزرگ و      1»مه«شناسان تلفيقي از     اوستا مزدا را برخي از    ).13 از آن انـد و       به معني دان

، 3»مـز «و برخي آن را تلفيقـي از  ) 20: 1371اوشيدري،  (اند    معني آگاه و هشيار و داناي بزرگ را اراده كرده         

 و »دادن«اي كـه در      همان ريـشه  [، به معني دانش يا بخشيدن و آفريدن         4»دا«مشتق از مه به معناي بزرگ، و        

ند و در نتيجه، آن را داناي بزرگ يا آفريـدگار بـزرگ   ا دانسته] نيز به كار رفته است» دادار«و  »دادگر« و   »داد«

 5هومباخ  آن گونه كه -شناختي اين واژه  ترين تحليل زبان ، اما علمي)122: 1366آشتياني، (اند  ترجمه كرده

بـط كـرده، آن را تغييـر يافتـه از            Maz-daمزدا را به صورت دو بخـشي        كه   آن است    -دهد توضيح مي  ض

Mang-da ةخ همچنين در مورد ريش    ؛ هومبا يمبدان "Mang"      از   است كـه    معتقد است كه اين واژه صفتي 

و  انديـشه    معناي فكـر و آن غالب پژوهشگران براي و در فارسي باستان مشتق شده است "-man"ستاك 

   .)112: 2000، 7 بوترو؛175: 1894، 6هاوتون؛ 197: 1991، ...هومباخ و( اند ذهن قائل شده

تـينگز ( است كه مزدا را خردمند و داناي مطلق بـدانيم            آنها   تحليلاين  وجه اشتراك همة     : 2003،  8هاس

]  در فارسي  »گيتي«معادل   [10»گئي تيه «به معني روحاني، در مقابل      ]  در فارسي  »مينو «معادل [9»مينيو«). 647

تـا  به معني انديشه مشتق شـده اسـت كـه در             »من«به معناي مادي و جسماني نيز از همين ريشة            بـه   -اوس

تركيب يكـي از    ). 158: 1366آشتياني،  ( به معني گوهر عقل و روح به كار رفته است            -خصوص در گاثاها  

توانسته است معناي بخشندة  ، مي)بخشيدن و دادن و آفريدن: در معناي اصلي آن (»دا« با »من«مشتقاّت واژة 

مزدا در پارسي،  «: اين واژه معتقد استجكسون نيز دربارة. خرد و آفرينندة عقل و دهندة انديشه را افاده كند

                                                 
1- Meh 
2- Zdā 
3- Maz 
4- dā 
5- Humbach 
6- Houghton 
7- Bottéro 
8- Hastings 
9- Mainyu 
10- gaethya 
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. )39: 2003جكسون،  (است در سانسكريت، به معني قدرت روحاني و فهم و عقل و آگاهي      1»مدها«نظير  

با عالم عقول در حكمـت قـديم قابـل          ) مينويان(با توجه به مستفاد شدن معناي عقل از مينو، جهان مينوي            

 همة موجودات گيتي در آن مستتر است، با عالم نفـوس قابـل    هاي جهان فروشي نيز كه جان    . مقايسه است 

  . تطبيق است

لـي و اوليـة    »اهـو «: ، اهورامزدا داراي دو هويت اصلي اسـت حكمت خسروانيبنابراين در   ، گـوهر اص

عقـل  «مطابق با مفهـوم     (و مزدا، گوهر نخستين خرد      )  در فلسفة نو افلاطوني    »احد«مطابق با مفهوم    (حيات  

است و امشاسپندان، سطوح بعدي عقول را در اين پنـدار فلـسفي بـه وجـود                 )  نو افلاطوني   در فلسفة  »كل

 او اقتضاي ذاتـي و طبيعـي         و )31بند/ 8يسناي(است  ) ازلي و ابدي  (انجام   آغاز و بي   اهورامزدا بي . آورند مي

 ـ     . زايش و صدور است    ه صدوري كه در مراحل مختلف خود، سطوح متفاوت هستي مينوي و سپس گيتيان

گيـرد   مايـه مـي  ) اهـو (هستي همة موجودات از سرچشمة زايندة گوهر هستي        : بخشد را سامان مي  ) مادي(

  ). 8بند / ؛ هرمزديشت16/44 و 3/43 ،5/33، 1/29يسناهاي (

  گيري يجهنت

تـفادة ت    بنا بر آنچه در ايـن جـستار،          اـ اس اـن از رهيافـت    وأب اـن   م اـي زب اـريخي    ه نـاختي ت در شـكل  (ش

اـرة ذات         در تحليل معرفت   فلسفي،   -شناختي سير اسطوره و تف ) شناسي ريشه شناسي فلـسفة خـسرواني درب

  كه  ؛ نظامي استبوده  اين نظام معرفت ديني، مبتني بر صدور كثرت از وحدت           مقدس خداي يگانه ديديم،     

اـده،    دهد كه براي هر نمونه    تشكيل مي  حكمت خسرواني اساس تفكر فلسفي را در       اـلم م اي از وجود در ع

 بر اساس يك نظام سلسله مراتبي، از جـوهر  ي مثالي،ها نمونهاين   .اي فرامادي و مثالي قائل است      نمونه پيش

مقدس وجود خداوند كه وحدت ازلي است تا امشاسپندان و فروهرها و ديگر مراتب وجود را در درجات              

   .بخشند مختلف صدور، هستي مي

اـزين نفـس و عقـل در               بدين ترتيب، اهورامزدا به معني خداوند و سرور د         هندة جان و خـرد، جـوهر آغ

:  از خداوند متعال كرده است     شاهنامههستي است و اين همان توصيفي است كه فردوسي در نخستين مصراع             

                                                 
1- medha 
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اـت     اگـر .  كهـن باشـد  فسيرتواند ترجمة شاعرانة اين ت  و حتي مي»...به نام خداوند جان و خرد     « اـ اطلاع چـه ب

هاي يوناني چون آراي افلاطوني و يا      و از طريق واسطه    نخست بار در نظم او       توان گفت اين تعبير    موجود نمي 

ايـن مـصراع    .اند، نيز سابقه داشته است پديدار شده يا در برخي منابع اثرش كه روح زرتشتي داشته     نوفلاطوني  

اـوري كـه در     -دانـد   مـي  »احد« كليّ را دو مولود آغازين       »نفس« و   « عقل«كليدي، در عين حال كه       حكمـت  ب

تواند دربردارندة تفسيري ديگر از نام خـداي يگانـه     مي-اي كهن دارد  مشايي، به ويژه فلسفة نوافلاطوني، ريشه     

اـ تفكـر فلـسفي زرتـشت و حكمـت خـسرواني كـه        . باشد) »اهورامزدا«(بيني زرتشت   در جهان  اين تفسير، ب

اـي خـرد   = و مزدا بخش   سرور جان = اهورا(بخشي را در دو پارة نام او         بخشي و خرد   جان نمادينـه  ) بخـش  دان

؛ حكمتـي كـه نخـستين    دم ـد  مياز حكمت كهن اين لخت از خردنامه روحي      دركند، قابل تطبيق است و       مي

اـدينگي ظهور اين   . ديد  هاي اهورا قبل از خلق گيتيانه را در جهان مينوي و فروشي متبلور مي               زاده  در لخـت    نم

هـم   در منابع فردوسي كه خاستگاهشان در ادبيات پهلـوي بـوده،              يا به عنوان تعبيري مشهور     ،شاهنامهنخست  

يـف از     ،)با واسطة متني يا حكمي     (ده است يا حكيم توس، بر مبناي خوانش حكمي خود         بو موجود  اين توص

اـ     .خداوند را در سرلوحة اثر سترگش قرار داده است          قطعاً جستجوي شواهد جديدي از متـون قـرون سـوم ت

ة غالب عصر، به ويژه در ايران شرقي و فضاي فكري عصر ساماني و پس از آن متأثر                  پنجم هجري كه از فلسف    

تري دربارة خاستگاه اين تعبير فردوسي رهنمون خواهد كرد، موضوعي كه            هاي دقيق   شده باشند، ما را به گزاره     

  .اي است كه در اين زمينه بايد انجام شود نيازمند تحقيقات جداگانه

  ها يادداشت

  .191-239: 1992، 1وينفلد:  در اديان و اساطير در عصر ورود به تفكر مذهبي، رك»اسطوره زدايي« فرايند  دربارة-1

 »پيام و عمـل «، به معني علت بنيادي همه چيز است كه با        Dabar عهد عتيق  واژة لوگوس در ترجمة يوناني       -2

يابـد و    حكمت الهي در مسيح تجلـي مـي        ديدج عهد اما در    ،)46-47 :32 ةتثني و   20 :107 مزمور(كند   تجلي پيدا مي  

اـ  (، عامـل خلقـت   )30 :1 اول قرنتيان و 2  :6 مرقس، 4  :2 لوقا(عنوان حكمت خدا  مسيح، خود به    و ) 10 و3  :1يوحن

)  ص (  االله  رسول؛ همچنان كه در كلام اسلامي،       )1  :1 يوحنا(آيد   به بشر به شمار مي    ) لوگوس(حتي پيام و كلام خدا      

  .رود عقل كل به شمار مي  ، تجلي كامل و حقيقت محمديهو نور 

                                                 
1- Weinfeld 



  21                        ...      شاهنامهبررسي تحليلي نخستين مصراع                               ششمچهل و سال 

 

، 1كـربن : هاي مـسيحي رك     در اسلام و مقايسة آن با آراي فلاسفة غربي و گنوسيست             لوگوس   دربارة مفهوم  -3

  .84-94: 2010، 3 لاود؛241-287: 1984، ... و2ساوري ؛178-173: 1971

كنـد   مراجعـت مـي    عالم روحاني و محل نوراني خـود  در رسائل اخوان الصفا نيز نفس كلي سرانجام به-4

اين اعتقاد كه متضمن بازگشت روح به اصل آن است، در ميان عرفـاي ايرانـي         ). 2/333.:  ق 1405اخوان الصفا،   (

  :دهد نيز مقبوليت بسيار يافته است، تا آنجا كه مولانا بازگشت روح را در روند اين تكوين اين گونه شرح مي

ـــرد  اـدي مـ ــ ـــدم از جمـ اـمي شـ   م و نــ

ـــدم  ـــواني و آدم شــ ـــردم از حيــ ــ   مـ

ــشــر    ـــرم از بـ ـــر بميـ ـــة ديگــ ـ   حملـ

  و ز ملــك هــم بايــدم جــستن ز جــو    

اـر ديگــــر از ملـــك پـــران شــــوم      بــ

ــون   ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع   پ
 

ــر زدم       ــوان بـ ــه حيـ ــردم، بـ اـ مـ ــ   وز نمـ

  مــردن كــم شــدم؟ پــس چــه ترســم كــي ز

ــــر  اـل و پـ ــــرآرم از مــــلايك بـــ اـ بـ   تـــ

ـــل ـــيءكـ ــ   شـ ــك الـّ ـــههالـ   ا وجــهــــ

ـــوم   ـــد آن شـ اـيـ ــم ن ـــدر وهـ ـــه انـ   آنچـ

ـــــه راجـعــــــون اـ اليـ ــــ ـــــدم انـ   گـويـ
 

  )3/180: 1379مولوي،  ( 

 ؛80-83 و   44: 2000،  4رز:  رك ،دربارة تأثير حكمـت خـسرواني و آيـين زرتـشتي در فلـسفة فلـوطين                -5

  .294 و 198، 40: 2001، 6 تورنر؛367: 1837، 5انفيلد

6- Daeva29: 2007، 7هاپ مولتون(دهد  معني خدا مي هاي هندواروپايي  در اصل در همة زبان.(  

 ةترجم ـو ) 1380 (ارپ ش ـاز  ...شي ن ام خ  ه ان اه  ش  ن  اه  اي ش ـ   ه  ان  رم  ف،  هـا    ايـن كتيبـه    ة ترجمـة فارسـي     دربار -7

را ببينيـد    )1384 (زمـين  تـوانگر  ازو  ) 1386(ابريـشمي      بـاف   فـرش ، از   )1388(  ضيائي     از    هاي هخامنشي   كتيبه

    ).امهنكتاب: رك(

سه هزار سال نخست، دوران خلق جهان مينوي، سه هزار سـال دوم، دوران خلـق جهـان گيتيانـه و سـه        -8

آوردن پليـدي و مـرگ اسـت كـه در پايـان ايـن دوره        هزار سال سوم، دورة آميختگي و حملة اهريمن به دنيا و

                                                 
1- Corbin 
2- Savory 
3- Laude 
4- Rose 
5- Enfield 
6- Turner 
7- Hope Moulton 
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پايـاني جهـان و ظهـور    ) نوسـازي (اي است كه به فرشوكرت  هزار سال پسين، دورهو سه  آيد زرتشت به دنيا مي

  . انجامد سوشيانت مي

 دربارة تأثيرپذيري آشكار و بنيادين 4 و بيده3، يگر2 و رايتزنشتين1 اگرچه برخي از دانشمندان غربي چون آيزلر-9

اـم داده  ت– به خصوص دربارة افلاطون و نوافلاطونيان–فلسفة يونان از ايران   انـد، بـه تعبيـر     حقيقات قابل توجهي انج

  : ناپذير خودداري كنند اند از مواجهه با اين حقيقت علمي انكار دوش گيمن اغلب دانشمندان غربي كوشيده

تأثيرپذيري فلـسفة يونـان     [دهند كه موضوع     ناگفته نماند كه بسياري از متخصصان فرهنگ يونان ترجيح مي         «

هـاي    ت اين آراي فلـسفي يونـاني بـا انديـشه          قدربارة مطاب . )121: 1350دوش گيمن،   ( »مسكوت بماند ] از ايران 

 از پـورداود  5امـشاسپندان تـوان بـه      عرفاني و باورهاي ايران باستان در مورد اهورامزدا و امشاسپندان، همچنين مي           

  .از بابك عاليخاني رجوع كرد) 1387 (بررسي لطايف عرفانيو ) 1920(

خداوند خدا، پس آدم را از خاك «: دمد اش مي  را در بيني بهترين آفريده»دم خدايي« اين يهوهتورات، در  -10

 اين مـضمون  .)7، آية   2، باب   سفر پيدايش  (»زمين سرشت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم نفس زنده شد             

سورة  (»ويش در او دميدرا به نيكويي بياراست و از روح خ] نطفة بي جان[پس آن «:  كريم نيز وجود داردقرآندر 

بخـشد كـه      همين روح خدايي است كه در وجود انسان دميده مي شود و شرافتي به او مي                . )9، آية   )32(سجده  

 بـه  )انـسان را (پـس آن گـاه او را   «: كنـد  وجوب ستايش ديگر آفريدگان را بر اين سرشتة پست خاكي نمايان مي        

، آية )38(سورة ص  (»بر او به سجده درآييد] به امر من[، همه خلقتي كامل آراستم و از روح خويش در او دميدم  

  .29)/15( و حجر 14)/23(مؤمنون :  مجيد همچنين ركقرآن؛ دربارة وجود اين مضمون در )72

  كتابنامه

 . مجيدقرآن

 .ار ش ت  ان:ران ه  ت. ت وم ك ا و ح ن س زدي م:  ت ش زرت ).1366. (   ن دي ال لال ، جنييا ت آش

 . مكتب الاعلام الاسلامي. الوفاء  رسائل اخوان الصفاء و خلان.).ق1405. ( الصفااخوان

 .چاپ نهم.  مرواريد:تهران. جلد2. گزارش و پژوهش جليل دوستخواه). 1384(. اوستا

                                                 
1- Eisler 
2- Reitzenstein 
3- Gaeger 
4- Bidez 
5- Amashaspandan        
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  .مركز:  تهران.نامة توضيحي آيين زرتشت واژه:  دانشنامة مزديسنا).1371. (اوشيدري، جهانگير

  .  بلخ: تهران.هاي اوستايي  فرهنگ واژه).1369. (بهرامي، احسان

اـ  ا ك اي ك   ي  رح  ش ـ: ...سـي ردو   ف مةا  ن  اه  ش). 1380. (بهفر، مهري  ا  ب... اري ع ت  اس ـ-ييا ن ر ك بيا ع ، ت ات لاح ، اص ـ ارات ب  و ع تبي

  . د ن رم ي ه:  ران ه ت. 1 ج . نگليسي و ابير  ع دان ه رگ ب

 .  خوارزمي:نتهرا.  محمدحسن لطفيترجمة. )تاسوعات(رة آثار فلوطين  دو).1366. ()فلوطين (پلوتينوس

  . انجمن فلسفة ايران: تهران. درآمدي بر فلسفة فلوطين ).1358. (پورجوادي، نصراالله

. بيـستون، شـوش، بـه انـضمام منـشور كـوروش        ): 2(هاي هخامنشي    كتيبه ةترجم ).1384. (توانگرزمين، محمدكاظم 

      . نشفاتحان راه دا: مرودشت

 . عبدالبديع لطفيتصحيح.  كشاّف اصطلاحات الفنون)..ق 1382 ./م1963. (تهانوي، محمد اعلي بن علي

 دايـرة مركـز  : تهران).  شاهنامه از تصحيح9-11جلدهاي  ( ج   3. شاهنامههاي    يادداشت). 1389. (جلال،  خالقي مطلق 

  . المعارف بزرگ اسلامي 

  . انجمن فرهنگ ايران باستان:تهران. نيا ترجمة مسعود رجب. ن غربزرتشت و جها ).1355(. دوشن گيمن، ژ

 . ان  بي:تهران. زرتشت و تعاليم او ).1344. (هاشم  رضي،

  . د دي ه  ب:ران ه ت. ...شي ن ام خ  ه ان اه ش ن اه اي ش ه ان رم ف). 1380. ( ن ورم  ن ف ، رال ارپ ش

 . اميركبير :تهران. سفي هندهاي فل اديان و مكتب ).1356. (شايگان، داريوش

اـرگاد، بيـستون، شـوش بـه             : هاي هخامنشي    كتيبه ةترجم). 1388. (ضيائي، محسن  تـم، پاس تخت جمشيد، نقش رس

 .  فاتحان راه دانش: مرودشت. انضمام منشور كورش

  .  س رم  ه ـ اب ت ر ك ه  ش:ران ه ت.   ييا ت  اوس ق تي  ع وص ص  در ن اني رف  ع ف طائ  ل ررسي ب). 1378. (ك اب ، ب اني خ الي ع

   . اب ت  ك نةا شي آ: ران ه ت. شاهنامهديباچة ). 1385. (عطايي، اميد

  . المللي كتاب مقدس انجمن بين). . م1997(.  )سيار ترجمة ف( تفسيري ةترجم: عهد جديد و مزامير 

 . المعارف بزرگ اسلامي  دايرةكز مر.  ج8.  جلال خالقي مطلقتصحيح. شاهنامه ).1386. (فردوسي، ابوالقاسم

  . فر  ابريشمي:تهران. هاي هخامنشي  كتيبهةترجم). 1386. (ابريشمي، فريد  باف فرش

  . توس: تهران. چاپ سوم. ترجمة مهرداد بهار. بندهشن). 1385. (دادگي فرنبغ

 .  دانشگاه تهران:تهران. جهان فروري ).1355. (وشي، بهرام فره

؛ انجمـن  1319/     . م1940.     تـي  اي وس  س ل ب  بي ورن  و ف ش رت ب  :دن  ن  ل).     . م 1975( . )سيار  ترجمة ف  ( ق  تي  د ع   ه   مقدس، ع   اب  ت  ك

  .پخش كتب مقدسه
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  .ه س ران  ف اسي ن ش ران  اي ن م ج ر، ان وي ك:  ران ه ت . ايي اطب واد طب  ترجمة ج.تاريخ فلسفة اسلامي ).1373. (كربن، هانري

 .  سمت:تهران . ج9 ).ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي(نامة باستان  ). 1379-1387. (الدين ازي، ميرجلالكز 

 .چاپ دوم.  بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران. ترجمة محمد معين. ايران از آغاز تا اسلام ).1349. (گيرشمن، رومن

 .  سخن:تهران. يح محمد استعلاميمقدمه و تصح.  مثنوي معنوي).1379. (الدين محمد مولوي، جلال

 .چاپ چهارم.  جامي:تهران. )فلسفة زرتشت(ديدي نو از ديني كهن  ).1381. (مهر، فرهنگ

  . هنگير  ف ات ع طال  و منيا س  ان وم ل  ع اه گ ش ژوه  پ: ران ه ت. د ي و زنيا ت  اوس ن ت  م ؛ن س  ي ان غ ب). 1382. (ميرفخرايي، مهشيد

. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسـي مـشهد       . »دربارة دو واژة اوستايي   «). 1376. (ـ  ــــــــــــــ

 . 379-384صص . پاييز و زمستان. 4 و 3ش . 30س 

 ـ   .  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران. دخت نسك ها).1386. (ــــــــــــــ

  . توس:تهران. ترجمة احمد تفضلي ).1364( .مينوي خرد
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